
حکایت

مرغابی و ماهی

مرغابی  کوچولو که خیلی گرسنه 
بود، ناگهان در برکه چشمش به 
کرد  فکر  و  افتاد  چیزی  سایه ی 

ماهی است.
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 پس سعی کرد آن را شکار کند. یک بار... 
دوبار... سه  بار... اما فایده  ای نداشت.

روز بعد دوباره سایه  ای روی آب برکه افتاد 
اما مرغابی کوچولو به آن توجهی نکرد ، در 

مرغابی کوچولو حالی که این بار واقعا ماهی بود. و  می رفتند  و  می آمدند  روزها 
با ماهی اشتباه گرفته بود،  به خاطر سایه ای که 

دیگر دست به شکار نزد و گرسنه ماند.

الهه صادقیان * این حکایت از کتاب «کلیله ودمنه» انتخاب و به  زبان ساده بازنویسی شده  است.
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